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  فرهنگ گذار و الزامات آن براي روابط بين نسلي

 
  ∗محمد سعيد ذكايي

  چكيده
ي تـازه بـرا   يشـرايط  ،تعامل نيروهاي ساختاري و ارزشي در جامعه جديـد ايـران  

عامليت ارتقا يافتـه و  . ها ايجاد كرده است تجربه گذار به بزرگسالي و ارتباط نسل
غيراستاندارد شـدن   ،يند آنآهاي اصلي هستند كه بر فردي شدن، از جمله زمينه

  .است بودهو غيرخطي شدن گذار 
مقالــه حاضــر بــر اســاس مطالعــات تجربــي نويســنده بــر فرهنــگ و خــرده  

هـاي   دسـت آمـده از پيمـايش    ههاي ب و نيز اتكا به داده هاي جوانان ايراني فرهنگ
هـاي   اخير ملي، الزامات تحول در تجربه گذار را بر روابط قدرت جوانان با خانواده

خويش، ميل افزايش يافته آنها به كسب اسـتقلال، دمـوكراتيزه شـدن مناسـبات     
مقالـه  استدلال اصلي ايـن  . كند ميبررسي  ،طرفه خانوادگي و اجتماعي شدن دو

تـر،   است كه تجربه تعاملات نسلي جوانـان در خـانواده و نيـز اجتمـاع بـزرگ      آن
اصطلاح انقطاع نسـلي باشـد، بيـانگر تـداوم و     ه تر از آنكه بيانگر گسست و ب بيش

پيوستگي است كه نيروهاي جهت دهنده آن اگرچه بـه طـور فزاينـده از شـرايط     
يرد، همچنان وابسته به نيروهاي پذ ثير ميأتحول يافته فرهنگي و ارزشي جامعه ت

  .باشد ساختي چون طبقه، جنسيت و مكان زندگي مي
  

گذار، روابط بين نسلي، اسـتقلال طلبـي، بـازآفريني فرهنگـي و      :كليدي واژگان
 .اجتماعي

  

                                                 
 Saeed.zokaei@gmail.com                                                       )ره( دانشگاه علامه طباطبايي استاديار ∗



                                  1388 بهار و تابستان، دوم ، شمارهجامعهو  ، فرهنگجوانانپژوهش  / 30

  مقدمه
گذار هم حركتي است از جواني بـه بزرگسـالي و هـم فرآينـدي اسـت بـراي بـازآفريني        

از ايـن رو گـذار هـم     ؛گـردد  ني است كه روابط نسلي مطرح ميفرهنگي و در اين بازآفري
  .اجتماعي ـ زماني است فردي و هم زماني تاريخي

ها و فرهنـگ بزرگسـالان را از جانـب     بازآفريني نقش ،يندي خطياگذار سنتي در فر
در اين گـذار، مسـير حركـت بـه بزرگسـالي، مسـيري كمـا بـيش         . دهد جوانان نويد مي

گيري از ايـن   و فاصله محدود براي انحراف يميدان ،هشمار آمد هتظار بو قابل ان يكنواخت
ايـن تجربـه كـه پـارادايم نسـلي و      . هاي آن بـراي جوانـان وجـود دارد    ميدان و محدوده

سـازي   را مفهـوم  آن» اُرتگـا « و »ايزنشـتات «، »پارسـنز «كلاسـيك چـون    يپردازان نظريه
تواند بـه بـروز تضـادها،     كند كه بالقوه مي ياي از زندگي تلقي م اند، جواني را مرحله كرده

  .هاي بزرگسالان منتهي گردد هاي نسلي و در نتيجه چالش ارزش عدم تداوم
خطـي   اي اجتماعي و فرهنگي، غيـر  عنوان سازه  هرويكردهاي جديد با تلقي جواني ب

از هاي مكرر در مسير زنـدگي را   استاندارد بودن، قابل بازگشت بودن و حركت بودن، غير
 ـ مندي به آزمايش و علاقه. دانند هاي گذار جديد مي ويژگي انـدوزي، مـاجراجويي،    هتجرب
علاقـه بـه    ،تـر از همـه   گرايانه و مهـم  رفتارها، نگرش نسبي ها و نگرش مبالغه در افراط و

حفظ استقلال عمل فردي و آزادي وجـودي كـه امكـان مـانور را بـراي جوانـان فـراهم        
نگ جديدگذار اسـت كـه گـاه روابـط نسـلها را در تـنش قـرار        هاي فره سازد از جلوه مي
كه براي مثال از رفتـار مصـرفي و    علاقه جوانان به حركت و پويايي دائم آنچنان. دهد مي

گردد، خود شيفتگي ارتبـاطي و فراغـت مجـازي از جملـه      گرايش آنان به مد متجلي مي
  .معاصر استهايي است كه تمايز دهنده فرهنگ جوانان  عرصه ها و زمينه

جديـد منطبـق    يدر وجه ساختي، ساختارهاي خانوادگي بتدريج خود را بـا وضـعيت  
تـر در كنـار هـم زنـدگي      طولاني يهاي مختلف براي مدت خواهند ساخت كه در آن نسل

كنند؛ روابط جوانان با نهادهايي مثل مدرسـه، خـانواده و ازدواج بـا الگوهـاي سـبك       مي
اين تغييـرات حـادث شـده در سـاختارهاي      بر هعلاو .زندگي جديدي تطبيق يافته است

اجتماعي همچنين تحرك بين نسلي زيادي را براي جوانان به همراه داشـته و   ـ اقتصادي
 ـ ؛فزاينده از مناسك زدوده است يصورت  هگذار به بزرگسالي را ب اي كـه در ايـن    گونـه ه ب

انـد و   ع آنها منفـك شـده  فزاينده از موقعيت شرو يهاي آينده به طور يندها، موفقيتافر
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انتخـاب   ،يند اين الزامـات ابر. هاي زماني مجاور برتري دارد زمان حاضر و روزمره بر دوره
هـاي   شـود و خلاقيـت   هايي است كه با گسست و انحـراف شـناخته مـي    مسيرها و ارزش

تلاش والدين براي اجتماعي كردن فرزنـدان خـود بـه    . كند نمايشي جوانان را تقويت مي
انجامد كه در نتيجه آن والدين نيز توسط فرزندان  يند مياركت بازتابي در اين فرنوعي ح

  .گردد فزاينده فرهنگ جوانان مي يطور  هنقطه مرجع آنان ب ،خود اجتماعي شده
تغييـر   ال آن هستيم تا تأثيرات اين فضـاي سـاختي و ارزشـيِ   بدن  بهحاضر  هدر مقال

به ايـن پرسـش    ،هات و تعاملات نسبي جوانان دريافترا بر مناسب) و يا رو به تغيير(يافته 
. پاسخ دهيم كه آيا تجربه تعاملات نسلي جوانان در خانواده بيانگر گسست است يا تداوم

مسير و روند اين تحولات را  ،هاي موجود يان با استناد به برخي مطالعات و پيمايشپادر 
  . شناسايي خواهيم كرد

  
  هاي گذار پارادايم

 ـ  عارف به جوانان در جامعهرويكرد مت ايـن نكتـه    هشناسي غربي اشاره صريح يا ضـمني ب
شـناختي   است كـه ويژگـي روانشـناختي و جامعـه     »مرحله زندگي«دارد كه جواني يك 

هــايي كــه از  در كنــار توصــيف. ســازد را از مراحــل ديگــر رشــد متمــايز مــي  خاصـي آن 
در ايـن مرحلـه از زنـدگي ارائـه      هاي فردي و گروهي افراد اين گروه سني يا واقع ويژگي

در ايـن سـنت   . تحليل گذار جوانان به دنياي بزرگسالي اسـت ، شود، موضوع محوري مي
الگوهـاي  (هـا   شناسايي قانونمنـدي  ،شناسي موريت خاص جامعهأاست كه م آنفرض بر 
بـر همـين اسـاس در    . دهـد  است كه تجربه گذار در جوامع مختلف نشان مـي ) اجتماعي

مربوط به  يها، مقاصد و پيوندها هايي از خاستگاه سنخ شناسايي ،عات جوانانادبيات مطال
اين سنت بـه رابطـه خطـي بـين منـازل گـذار و       . جوانان ارائه شده است 1مسير زندگي

هاي مختلف زندگي تحصيل، كـار،   ميان عرصه به نوعي پيوند، هاي آن اشاره داشته لفهؤم
اگرچـه برخـي از    ؛رف و شهروندي قائل استخانواده، انتخاب همسر و سبك زندگي، مص

وقايع در اين مسيرگذار مانند تحصيلات، اشـتغال يـا سـكونت در منـزل مسـتقل بـراي       
نيـز   2ايـن رويكـرد كـه اصـطلاحاً بـه آن رويكـرد نسـلي       . بيشـتر دارنـد   يجوانان اهميت

                                                 
1. trajectory 
2. generational approach 
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م هـاي جوانـان را تـداوم يـا عـدم تـداو       له اصلي در مطالعه گـذار و ارزش أمس ،گويند مي
عنوان رويكرد نظري مسلط بهـره    هداند و از نظريه اجتماعي شدن ب هاي نسلي مي ارزش
هـاي بزهكارانـه و متفـاوت از هنجارهـاي      گيري خرده فرهنـگ  سان شكل بدين. گيرد مي

متعارف نتيجه كاستي در فرآيند اجتماعي شدن و در تعارض با نظم و تـداوم اجتمـاعي   
آميـز از برخـي    مسـأله بينانـه، غيرهمدردانـه و تلقـي    هـاي بد  رواج نگـرش . شود ديده مي
عنوان حاملين ايـن فرهنـگ، نتيجـه چنـين       ههاي فرهنگ جواني و نيز جوانان ب ويژگي

  .نگرشي است
در پارادايم نسـلي فرهنـگ جـوان     را  آنتوان  چهارچوب نظري ديگري كه باز هم مي

ا گ ـرتانديشمنداني مثل مانهايم و اُدر اين ديدگاه و در آراء . است 1ها داد، نظريه نسل قرار
پردازان كاركردي اجتماعي شدن مانند پارسنز و ايزنشتات، تضـادها و   همچون آراء نظريه

نظريه . شود هاي نسلي كژ كاركردهايي در فرآيند اجتماعي شدن محسوب مي عدم تداوم
اد دارنـد و  هاي فرهنگي جوانـان اعتق ـ  پردازان نسلي نيز به تفاوت و عدم تداوم در تجربه

هـاي ديگـر    تجارب مربوط به نسل تاريخي جوانان را عامـل تمـايز دهنـده آنهـا از نسـل     
  .بينند مي

بازآفريني اجتماعي محدود به تحليل روابط نسـلي اسـت و انتظـار     ،در پارادايم نسلي
تجربه تعاملات نسلي جوانان در خانواده و نيز در اجتماع بزرگتر بيشـتر بـر   آن است كه 

  .فاق و تداوم باشد تا گسست و چالشمبناي و
رويكــرد فرهنگــي يــا  را  آنتــوان  جــايگزين كــه اصــطلاحاً مــي) رويكــرد(پــارادايم  

بر اين  ،محل ترديد دانسته را  آنخواند، با انتقاد از رويكرد نسلي، كارآيي  2گرايان فرهنگ
مرنگ، لغزان ت اشاره دارند كه مرزهاي بين كودكي و جواني و بزرگسالي آنچنان كيواقع

ها، مقاصد و مسـيرهاي خـاص در    و گاه غيرقابل تفكيك است كه صحبت كردن از ريشه
هـا و   زمينه. سازد مشكل مي را  آنتجربه گذار و بويژه در جهتي قابل پيش بيني و خطي 

يل ص ـبـه تف ) 1382 ،نگاه كنيـد بـه ذكـائي   (هاي اين تجربه جديد در مقاله ديگر  ويژگي
فـردي   ،ه به اختصار كانون استدلال طرفداران اين رويكـرد اسـت  آنچ. بررسي شده است

گرايان بر اين نكته اعتقاد دارند كـه   فرهنگ. شدن و غيرخطي شدن مرحله زندگي است

                                                 
1. generation theory 
2. culturalists 
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اي از آنهـا مثـل روژك    دسـته . شـود توجـه بيشـتري    بايدعد فرهنگي زندگي جوانان ببه 
و رفتارها، تخيلي مربوط به دوره  ها بر كنش را  آنساختارها و اثر تعيين كننده  )1995(

بينند و دسته ديگر بر اين نظرنـد كـه سـاختارهاي     مدرنيسم و توأم با مبالغه و افراط مي
جديد است  1استوار جامعه مدرن در حال فروپاشي و تبديل شدن به نوعي نوگرايي مايع

 ـ    انديشه). 2000 ،نگاه كنيد به بومن( ته در طـور برجس ـ   ههاي كلاسـيك ايـن رويكـرد ب
اين سنت به جـاي تمركـز بـر    . خورد هاي متفكران مكتب بيرمنگهام به چشم مي ديدگاه

هاي نسلي، بازآفريني را اساساً با توجه  روابط نسلي و جستجوي بازآفريني در تداوم ارزش
گيـرد و بـيش از آنكـه     هاي ساختاري چون طبقه، جنسيت و نـژاد در نظـر مـي    لفهؤبه م

هاي متمـايز فرهنگـي    به ويژگي ،سازي كند مرحله زندگي مفهوم يك عنوان  بهجواني را 
بدين ترتيب نقطه مشـترك رويكردهـاي   . خصلت طبقاتي آنها توجه دارد بويژهجوانان و 

بندي فرهنگـي اسـت كـه سـاختارهاي      فرهنگي اعم از كلاسيك و مدرن توجه به صورت
ها و مسيرهاي زندگي در  شاهد تنوع در انتخاب ،دهند و به اقتضاء آن مختلف نمايش مي
هـا و   راه عنـوان   بـه برخي از آنها اساساً بر اين نظرند كه همه آنچـه  . فرآيند گذار هستيم

منسـوخ   ،شود ها و اهداف تعريف شده از آن ياد مي مسيرهاي استاندارد زندگي، خاستگاه
آنـان  از نظـر  . آن گمراه كننده است اناست و هم براي جوانان امروزي و هم براي محقق

هـاي گسسـت    هاي زندگي روزمـره غالبـاً مسـيرها يـا راه     براي بسياري از جوانان جريان
از اين رو زندگي روزمره صـرفاً زنـدگي    ؛هستند كه امكان انشعابهاي متعدد در آن هست

نيست، بلكه جوانان خلاقانه و مشتاقانه براي  )يكنواخت و تكراري صورت  به(زيست شده 
  .ندكن ريزي مي آن برنامه

هايي كه در تفاوت و گاه  از ديد فرهنگ گرايان، غيرخطي شدن گذار و انتخاب ارزش
شود، به درجـاتي مـديون توجـه بيشـتر      هاي بزرگسال شناخته مي مغايرت با تجربه نسل

 ـ آنچنان ؛جوانان به حال به زيان گذشته و آينده است هـا حـس    رسـد آن  نظـر مـي    هكه ب
ها كمرنـگ شـده    اند و به تناسب احساس تعلق آن دادهاستمرار تاريخي خود را از دست 

استدلال بر اين است كه جوانان مدرن در وضعيتي قرار دارند كـه يـك سـوي آن    . است
پاسـخ و واكـنش   . هـا  هاي گذشته است و سوي ديگر افق انتظارات آينـده آن  تجربه نسل

يعنـي  (د عموماً در جهت گسـترش دادن ميـدان تجربـه حـال خـو      ،جوانان به اين تنش

                                                 
1. liquid modernity 
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جوانان نسل كنوني شرايط زندگيشان بيش از نسل گذشته متـأثر  . است) زندگي روزمره
 يميل ـ ، چنين عدم قطعيـت و ابهـامي  . شان است ها و انتظارات آنها از آينده بيني از پيش

گرايانه و علاقـه بـه    ، ماجراجويي، پرورش نگرش نسبي1بيشتر براي آزمايش كردن مداوم
هـاي   بيشتر در انتخاب يردي و آزادي كه به كمك آن امكان مانورحفظ استقلال عمل ف

. بخشـد  كننـد، بـه آنهـا مـي     پيـدا مـي  ) هـاي سـاختي   بويژه با توجه به محدوديت(خود 
به گذار بخشيده ) حركت پاندولي(هاي فوق جملگي نوعي خصلت رفت و برگشتي  زمينه
  .است
  

  تفسيرهاي فرامدرن از گذار و تعاملات نسلي
هاي مدرنيستي از تجربه گذار تنگناي جوانان را مربـوط بـه دوگـانگي     كه تحليلدر حالي

هاي سـاختاري و تحـرك، فـردي شـدن و متكثـر شـدن مسـيرهاي زنـدگي          محدوديت
گيـري از   ي و فاصـله نبينند، تفسيرهاي فرامدرن دغدغه اصلي جوانـان را ساختارشـك   مي

از نظـر آنهـا نسـل فعلـي     . نندك هاي سنتي و مدرن در تعاملات نسلي جستجو مي تقابل
ضـديت بـا والـدين كـه در      ،جوانان تعارض چنداني با ساختار و قوانين اجتماعي نداشته

، جاي خود را به بازسازي روابط و كشف زمينـه  بودمورد توجه  ، بسيارنگرش مدرنيستي
  .مشترك وفاق بين نسلها داده است

يسندگاني است كه تغييـر در  شناس و محقق آلماني از جمله نو جامعه 2توماس زيحه
  و 1999زيحـه،  (هاي جوانـان را در دنيـاي فرامـدرن بخـوبي بيـان كـرده اسـت         نگرش
اي است كه بـا   يند ساختارشكني دوگانهافر ،از نظر زيحه دشواري جوانان معاصر). 2005

از طرفي قواعد كمتـري وجـود دارد كـه جوانـان ملـزم بـه رعايـت آن        : آن روبرو هستند
ز طرف ديگر هيچيك از عوامل محـدود كننـده در معنـاي گذشـته آن بـراي      هستند و ا

هـايي در تعـاملات نسـلي     نتيجه اين تحول ظهور و تقويـت ويژگـي   ؛جوانان وجود ندارد
در خـود نشـان    جوانان جامعه پيشرفته غربي است كه امتزاجي از سـنت و مدرنيسـم را  

خر و فرامـدرن از  أمت ـ هـايي كـه ديگـر نويسـندگان مـدرن      بـرخلاف توصـيف  . دهـد  مي
راشـكوف   xهـاي نسـل    مثلاً ويژگـي (كنند  هاي رواني و اجتماعي جوانان ذكر مي ويژگي

                                                 
1. experimentation 
2. Thomas ziehe 
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يا توصيف فرناس از تحولات فرهنگـي جوانـان در دوره   ] 1992[ و ديويد كاپلند  1996
 1ها را ديگر ميدان نبـردي بـراي سـنت شـكني كـردن      ، زيحه روابط بين نسل)فرامدرن

 ـ انـد  والدين خود به درجاتي به استقبال اين فرآيند رفتـه  او ظربه ن. بيند نمي عـلاوه    هو ب
هـا ديگـر مربـوط بـه      بدين ترتيب تفاوت نسل ؛تغيير يافته است معناي سنت شكني نيز

  .علاقه جوانان به سنت يا سنت شكني نيست
 ،ديگر كه زمينـه تحـول در روابـط نسـلي را از نظـر زيحـه فـراهم سـاخته         اي پديده

. است كه در اخلاقيات حاكم بر جامعه ايجاد شده است گرايي و آزادسازي هنجاري عمل
هـا پيـدا    ارزش دربـاره بيشـتر بـراي گفتگـو     فرصـتي جوانان  ،در فضاي روابط خانوادگي

. سوالات اخلاقي تنها به مسائل عميق و جدي و نه مسائل روزمره مربوط اسـت . اند كرده
نيست و اساساً  2اي از پيش تنظيم شده جوانان نسخهفرهنگ براي  ،به موازات اين پديده

بدين ترتيب قواعد برگرفتـه از   ؛سازي كنند توانند همه چيز را مشاهده و مضمون آنها مي
در بسـياري  . شـود  ها محسوب نمي سنت ديگر موضوع تنش در روابط بين والدين و نسل

بـه نـوعي بـه     ،ي زدههـاي قـديم   ها و سـنت  موارد جوانان معاصر دست به بازيافت ارزش
  .پردازند تحسين آن مي

بدين ترتيب تجربه معاصر در روابط والدين و فرزندان متفاوت از تقابل عناصر مـدرن  
نسل سـوم جوانـان همـدردي    . قرار دارد 3ينشك و سنت و در امتداد فرآيند ما بعد سنت

  .دانند ه ميدهند و زندگي خانوادگي را بيشتر قابل مذاكر ها نشان مي بيشتري با سنت
هايي مربوط به گذار و نيز اشاره بـه الزامـاتي كـه ايـن رويكردهـا در       با مرور پارادايم

بررسي فرهنگ جوانان و بويژه تعاملات نسلي به همراه دارد، سوال قابل طرح اين اسـت  
كه تجربه روابط نسلي جوانان در جامعه معاصر ايراني تا چه اندازه بيانگر تشـابه و تـداوم   

ال هـم بـه   ؤدر پاسخ به اين س ـ. گيري است پذيري در هنجارها يا گسست و فاصله جامعه
. كنـيم  ها و هم واقعيات و تجارب عيني آنها توجه مـي  فضاي ذهني نمادين زندگي جوان

بديهي است مضامين انتخاب شده براي مقايسه ناظر بـه بخشـي از تجربـه جـواني و نـه      
  واسطه كافي نبودن شواهد   ههاي ارائه شده ب يافته ها و علاوه بر اين گزاره ،كليت آن بوده

  
                                                 
1. detraditionalisation 
2. scripted-pre   
3. post detraditionalisation 
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دسـت آمـده از    ههاي ب تجربي عموماً بر مبناي تجارب و تحقيقات شخصي محقق و يافته
براي سهولت  .هايي قاطع تلقي كرد هاي اخير است و از اين رو نبايد آنها را گزاره پيمايش

جربـه گـذار، اسـتقلال طلبـي و     ها را در چهار بخش مربوط به تحـولات در ت  بحث گزاره
هـاي جديـد ارائـه خـواهيم      ها و نقش رسانه روابط قدرت، اجتماعي شدن و انتقال ارزش

  .كرد
يك  عنوان  بهها و نيز  يك حركت در نقش عنوان  بهگذار  :تحولات در تجربه گذار) الف
حتـواي  تغييراتي در جامعه ايران تجربه كرده است كه هم ناظر به شكل و هـم م  ،فرايند

  :هاي گذار جديد عبارتند از برخي از ويژگي .اين تجربه است
جوانان ايراني هم در سطح ذهني و هم در سـطح عينـي گـذار را     :غيراستاندارد شدن

مانند اتمـام  (هاي متداول هنجاري مرتبط با بزرگسالي  ضرورتاً با تكميل و تصاحب نقش
سـازي   ب و تـوالي خـاص آن مفهـوم   و بـا ترتي ـ ) تحصيلات، اشتغال، ازدواج، فرزنـدآوري 

اي اجتمـاعي در جهتـي اسـت كـه      سـازه  عنـوان   بهتغيير در تلقي بزرگسالي . كنند نمي
پذيري مربوط به آن در زنـدگي   اهميتي بيش از وقايع هنجاري و نقش ،معيارهاي فردي
معيارهـاي  ) 1383 ،ذكـايي ( در تحقيق نگارنده بـر جوانـان تهرانـي   . كند جوانان ايفا مي

تـرين معيـار در    مهم% 92و توانايي اداره و مراقبت از خانواده با % 94پذيري با  ئوليتمس
در حاليكـه جـدايي و    سـت؛ ا  تفسير ذهني جوانان براي رسيدن به بزرگسالي تلقي شـده 

در . سـت ا  ترين معيارها بوده كم اهميت% 6و ازدواج با % 22سكونت مستقل از خانواده با 
و ورود فزاينده جوانان به بازار تحصـيلات عـالي، بـه تعويـق      سطح عيني نيز ميل مفرط

هـاي   از نشانه ،هاي بيشتر افتادن سن ازدواج، تأخير در فرزندآوري يا رغبت كمتر به بچه
تفسير ديگر ايـن تحـول گـرايش بـه     . مشهود جابجايي و بي ترتيبي در وقايع گذار است

الي بـه شـكل گـذار از وقـايع     رسـيدن بـه بزرگس ـ  . در تجربه گذار اسـت  1مناسك زدايي
 آنگيرد و جوانان  صورت نمي) با هنجارها و مناسك خاص خود(بريده از هم  ناپيوسته و

تحول فوق وابستگي جوانان به خـانواده را در  . دهند با تركيب مورد نظر خود انجام مي را 
ار بـه  جوانـان ناچ ـ . بخشد ها مي بيشتر بدان يمسئوليت و تعهد ها كاسته و گيري تصميم

از . باشـند  هاي خـويش مـي   گيري پذيرش عواقب مربوط به تصميم تقبل ريسك بيشتر و
هنجارهـاي ليبرالـي در    ،سوي ديگر اقتدار سنتي والدين بر فرزنـدان نيـز كـاهش يافتـه    

                                                 
1. deritualisation 
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بـه معنـاي فقـدان اقتـدار      مسـأله بيـان ايـن   . گـردد  روابط و تعاملات نسلي جانشين مي
. يا ذهني حوزه خانواده براي جوانان نيسـت  هاي واقعي خانوادگي و اجبارها و محدوديت

متغيرهـاي سـاختي    عنـوان   بـه مكـان زنـدگي    و در اين روابط قدرت، جنسـيت، طبقـه  
متفـاوت بـراي    يو شـرايط ) 1384، ذكـائي (شـوند   مهم محسوب مي يهمچنان بازيگران

كنند،  مي هاي قومي و مكاني مختلف ايجاد دختران، طبقات محروم و جوانان با خاستگاه
هـا و تبعيـت از هنجارهـايي     گيري حال روند غالب دخالت بيشتر جوانان در تصميم با اين

  .دهد جهت مي را  آنها  است كه فردي شدن ارزش
غيرخطي شدن گذار نتيجه تنوع در استانداردها و الگوهاي گذار  :غيرخطي شدن گذار

. شـود  جواني تعريف مي اساس آن دوره و كمرنگ شدن مدل هنجاري رايجي است كه بر
 ،مفهـومي مـدرن   عنـوان   بـه شناسي كلاسيك، پديده جواني  اساس مدل نقشي جامعه بر

. گيـرد  هـاي بزرگسـالي بـويژه ازدواج يـا اشـتغال را در بـر مـي        دوره بلوغ تـا مسـئوليت  
هاي دولتي ايران بويژه سازمان ملي جوانان نيز بر  هاي رسمي و آماري در سازمان گزارش
حـال بايـد    با اين. دهد ر مياريزي قر مبناي برنامه را  آنبناچار  ،ف صحه گذاشتهاين تعري

در تعريـف جـواني بـا     1هـا و مـدل رشـدي    پـذيري  توجه داشت كه اگرچه توجه به نقش
ــواقع ــداخلات و    ي ــراي م ــازاتي ب ــان همخــوان اســت و امتي ــه بســياري از جوان ت تجرب

تحولات فرهنگي . عيات تجربه جواني نيستن همه واقمبيهاي سازماني دارد،  ريزي برنامه
هـا و   گـرايش  ،و ساختاري جامعـه ايـران متـأثر از شـرايط جهـاني و نيـز مسـتقل از آن       

 ـتـأثير خـود را    ،ي جديد در تجربه جواني ايجاد كرده اسـت كـه بـه مـوازات    يرفتارها ر ب
 .يافته نيز گذاشته است تغيير) ها مفهوم سازي(هاي  بازنمايي

گذار نه بر پايه گـذار   جود نيز مؤيد اين نكته است كه فرآيند جديدشواهد تجربي مو
بندي و ترتيب مطلـوب   زمان. مرسوم خطي است و نه گذار غيرخطي و كاملاً فردي شده

دست آمده از پيمايش ملي ه نتايج ب. تجربه كردن وقايع مرتبط با گذار تغيير كرده است
و بر يـك نمونـه معـرف ملـي      1383سال  هاي جوانان ايران نيز كه در ها و نگرش ارزش

و % 17، ثروتمندشـدن  %23، اشـتغال  %7/23بيانگر اين است كه تحصـيلات   ،انجام شده
هـاي   اهـداف و خواسـته   ،با فاصله زيـاد و تشـكيل خـانواده   ازدواج و % 4/9كسب مهارت 

  .اولويت دار جوانان را تشكيل داده است

                                                 
1. developmental model 
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، همزمـان  استاقيعات عيني جامعه هاي فوق ضمن آنكه مبين و بديهي است گرايش
  .است گذار بر تغييرات ساختاري جامعه تأثير

تغيير يافته جوانان، اصرار كمتر  1در سطح تعاملات خانوادگي تأثيرات اين عادت واره
هاي متعارف مربوط بـه گـذار توسـط جوانـان بـا       ها به بازآفريني مناسك و نقش خانواده

نتيجه ديگر . ذيرش بيشتر تغييرات الگوي گذار استبندي مرسوم خود و پ ترتيب و زمان
و ابهام نسـبي اسـت كـه جوانـان در انتخـاب مسـير        2تغيير در الگوي گذار عدم قطعيت

فزاينـده از   يهاي آينده به طـور  در فرآيندهاي گذار موقيعت. زندگي با آن روبرو هستند
داننـد   كنند، نمـي  يكساني كه گذار را شروع م. هاي شروع آنها منفك شده است موقعيت

شخصـي  مجوانان كشور برنامـه  % 35بيش از : كجا و در چه مسيري حركت خواهند كرد
آنهـا آينـده شـغلي روشـني پـيش روي خـود       % 4براي شغل آينده خود ندارند و حدود 

هـاي   هاي فـوق اگرچـه اشـاره بـه نـاامني      يافته). 1383سازمان ملي جوانان ( بينند نمي
ريزي مطمـئن   هاي رشد و برنامه اختي جامعه در ايجاد فرصتساختاري و مشكلات زيرس

جديـد در مسـير خـود     هايي كه فراينـد گـذار   براي آينده دارد، بيانگر ترديدها و انشعاب
نكته مهم در اين تجربه اين است كه والدين نيز هميشه قادر و . كنند نيز هست ايجاد مي
  .قيق نيستند يا خود در ترديد قرار دارندهاي د مند به ارائه توصيه و راهنمايي گاه علاقه

وابـط خـانوادگي كـه در    رهاي نسـبي در   هاي نسبي گرايانه و آزاد سازي رواج انديشه
بيشتر بـه جوانـان در سـاختن آينـده      يبخش نظري به تفصيل بدان اشاره شد، مسئوليت

تجارب ها و انتقال  گيري هاي همسال را در تصميم ضمن آنكه نقش گروه ،بخشد خود مي
اساس نتايج همين پيمايش جوانان به اندازه پـدران خـود    بر. دارد همچنان مهم نگاه مي

  %).12.  (گذارند مسائل و مشكلات خصوصي را با دوستان و همسالان خود در ميان مي
ساختار خانوادگي بتدريج خـود را بـا وضـعيتي     :تر جوانان در خانواده اقامت طولاني

تـر در كنـار يكـديگر     طولاني يهاي مختلف براي مدت آن نسلمنطبق خواهد كرد كه در 
هـاي جوانـان و غيرخطـي     طولاني شدن دوره جواني، تغيير در اولويـت . كنند زندگي مي

جوانان ايرانـي سـن مناسـب    . دهد شدن گذار، وابستگي جوانان را به خانواده افزايش مي
 ـ   ان كردهسال عنو 21سال و  26ازدواج پسران و دختران را به ترتيب   هاند كه بـا ارقـام ب

                                                 
1. habitus 
2. uncertainly 
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اقامت بيشتر در خـانواده اگرچـه   . دست آمده از آمارهاي ثبت شده تفاوت چنداني ندارد 
كه ممكن است از بابـت آن هميشـه   (اندازد  اي به تأخير مي كسب استقلال را براي دسته

 هـاي جوانـان قـرار    تـر در معـرض ارزش   طـولاني  ي، والدين را براي مـدت )ناراضي نباشند
اي باشد كـه نتيجـه آن    يند اجتماعي شدن دو طرفهاتواند تقويت كننده فر دهد و مي مي

  .است »جوان شدن جامعه« ،شناس رومانيايي جامعه ،1به قول ماهلر
ها عموماً بيانگر رضايت جوانان از تعاملات و تجربيات  آمده از پيمايش دست  بهنتايج 

شــرط ضــروري و  را  آناي كــه اســتقلال مكــاني از  گونــه هبــ ؛خــانوادگي خــويش اســت
جوانان در خانه پدر % 22حدود . گيرند داري براي استقلال از خانواده در نظر نمي اولويت

بـه همانسـان   . داننـد  و مادر زندگي نكردن را در گذار بـه بزرگسـالي داراي اهميـت مـي    
 ،ذكـايي ( شـده اسـت   شـرط تكميـل گـذار تلقـي     عنـوان   به% 56خريدن خانه از جانب 

و ) 1998(رابرتـز  . تـر منحصـر بـه جوانـان ايـران نيسـت       تجربه اقامت طولاني  .)1383
دهنـد كـه چگونـه     در بررسي تحول تجربه جـواني نشـان مـي   ) 1996فرلانگ و كارتمل 

گـذاري تحصـيلي    هاي شغلي ميـل بـه سـرمايه    تغييرات ايجاد شده در بازار كار و فرصت
هـاي شـغلي    امكاني براي ارتقاء فرصت عنوان  بهدانشگاهي را  بيشتر و تكميل تحصيلات

تـر در خـانواده    در نتيجه بخشي از آنها را مايل به اقامـت طـولاني   ،جوانان مطرح ساخته
دهـد در   توان سخن گفت كه به جوانان امكان مي ديگر نيز مي راهكاريالبته از . سازد مي

اي با خانواده به سر برند  طور فصلي يا دوره همواقع بروز مشكل و از روي مصلحت و نياز ب
  .و با مهيا شدن فرصت مناسب مجدداً استقلال از خانواده را تجربه كنند

طلبي  گذار، به استقلال تأثير مهم ديگر تغيير فرهنگ :استقلال طلبي و روابط قدرت) ب
خـي  بر. شـود  هـا مربـوط مـي    و تحول در روابط قدرت اعضاء جوان و بزرگسـال خـانواده  

  :هايي كه با اين تحول همراهند به قرار زير است ويژگي
يـابي جوانـان نـه تنهـا      گرايي در هويتدبرجسته شدن فزاينده سهم فر :فردي شدن

شـناختي در شخصـيت افـراد     متغيري روان عنوان  بهطلبي  نشانه راهيابي عنصر استقلال
. يك ايـدئولوژي نيـز هسـت    عنوان  بهاست، نشانگر استقلال روز افزون آنها از فردگرايي 

جوانان مايلند مسير آينده را به اتكاء خود به طريق مورد نظر خود بگذرانند و از ايـن رو  
نقش مهم خـانواده و اجتمـاع در تعريـف و اعطـاء پايگـاه بزرگسـالي نوجوانـان بتـدريج         

                                                 
1. Mahler 
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توان در توجـه زيـاد جوانـان بـه      وجهي از ظهور اين گرايش را مي. تر خواهد شد كمرنگ
هاي فرهنگي خويش و نيز آرزوهـاي مـادي    ها و سرمايه موفقيت فردي و افزايش مهارت

 مشـاهده كـرد  % 7/6سـت و موقعيـت بـالا شـدن     و صـاحب پ %) 17(چون پولدار شدن 
براي دختران  بويژهتوجه فزاينده به تحصيلات دانشگاهي ). 1383 ،سازمان ملي جوانان(

ر، توجه به انتخاب فردي در انتخـاب همسـر و نيـز    جوان و تمايل آنها به ورود به بازار كا
هايي است كه گوياي عامليت و حـق انتخـاب فـردي جوانـان      فرزندآوري از جمله ويژگي

بـراي طيـف كـوچكي از    (به همانسان انتخاب محل كار، سكونت جـدا از خـانواده   . است
صـيل يـا   و حتي رفتارهـاي مهـاجرتي بـا انگيـزه تح    ) پسران و نيز بتدريج براي دختران

هاي عيني فردي شـدن محسـوب    هاي شغلي و گاه تغيير محيط از مظاهر و جلوه فرصت
هـاي   و زمينـه  يسـت فراگيـر ن  ،هاي فردگرايانـه  بديهي است كه رواج ايدئولوژي. شود مي

جوانـان ايرانـي همچنـان بيشـترين     . كننـد  كنترل مي را آنفردي، خانوادگي و ساختاري 
هــاي  حــال بــه مــوازات گــرايش بــا ايــن ؛ايشــان دارنــده وابســتگي خــود را بــه خــانواده

  .استهاي فردگرايانه نيز رو به رو رشد  گرايانه و جمعي، انديشه خانواده
هـاي   هاي فردگرايي، اتكاء بيشتر جوانان به ابتكار عمـل و توانـايي   نتيجه ديگر ارزش

جوانـان   بـراي نسـل والـدين   . خود در غياب نمونه و الگوهايي مشابه و تثبيت شده است
در حاليكه در تضمين نبودن ايـن   ؛شد تجربه گذار با اشتغال يا ازدواج تكميل مي ،ايراني

ــان برخــي از آن  ــراي همــه جوان ــه و آزمــايش كــردن  نقشــها ب ــه تجرب ــاگزير ب و  1هــا ن
هـاي زنـدگي    اي و سـبك  رواج برخي هنجارهـاي حاشـيه  . آورند روي مي 2پذيري ريسك

توان به درجاتي متأثر از فقـدان   را مي 3لق و هم خانگيغيرمتعارف مانند تجردگزيني مط
  .هاي نقش دانست مدل

تغيير در ماهيت رابطه والدين به در بخش نظري  :دمكراتيزه شدن مناسبات خانوادگي
تحولات ساختاري نوعي وضـعيت دوگانـه را    ،ه اشاره شدكچنانو م كرديو فرزندان توجه 

هـا بخصـوص بـا     برخـي خـانواده   اگرچـه در . در بعضي خـانواده هـا ايجـاد كـرده اسـت     
ها و اختلافات و گاه رقابت والدين و  تر شاهد تنش هاي اقتصادي و فرهنگي پايين سرمايه

ها وفاق وجود  ارزش هاي ديگر بر سر در برخي از خانواده ،ها هستيم فرزندان بر سر ارزش
                                                 
1. experimentation 
2 . risk taking 
3. cohabitation 
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كـه برخـي    نچنـان آنه  و در مجموع روند تعاملات نسلي در جهت دمكراتيزه شدن. دارد
مقـررات و هنجارهـاي   ). 1384 ،نـاهي پنگاه كنيد بـه  (كنند انقطاع نسلي است  ادعا مي
روست كـه   اين از آن ،شود قاطع از طرف والدين به فرزندان تحميل مي صورت  بهكمتري 

كه نقش فرزندي چنين تغييري را تجربـه   نچنانآ ؛نقش پدري و مادري تغيير يافته است
در حـوزه عمـومي و    دباي ـ تر اين تحـول را مـي   روندهاي كلي رسد ظر مينه ب. كرده است

رسـمي   و غيـر  ...)و   در مدرسـه، نهادهـا، رسـانه   (هاي رسـمي   كاسته شدن فاصله آموزه
ترتيب مناسبات جوانان با نهادهايي مثل مدرسه، خـانواده    بدين ؛دانست) حوزه خانواده(

تعـارض جوانـان بـيش از    . ق يافته اسـت و ازدواج با الگوهاي سبك زندگي جديدي تطبي
متفاوت مربـوط اسـت    يها و تجويزهاي آنكه به روابط با والدين مربوط باشد به محدوديت

 .هاي مختلف اجتماعي با آن روبرو هستند كه در ميدان
گويـاي روابـط خـانوادگي     ،هاي جوانان آمده از پيمايش ملي ارزش دست  بهاطلاعات 

پاسـخگويان روابـط   % 63حدود . تعاملات درون خانواده است مناسب و رضايت جوانان از
. انـد  رابطه با مادران خويش را بسيار صميمي يا صميمي يافته% 79خود با پدر و بالغ بر 
دهند اوقات خود را بـا حضـور اعضـاء خـانواده سـپري       ها ترجيح مي بيش از نيمي از آن

كنـد و   ها مبـذول مـي   يشرفت آنمعتقدند خانواده همه تلاش خود را براي پ% 88كنند، 
اعضاء خـانواده   نيز ،اند بابت عدم درك متقابل والدينشان شكايت داشته% 21تنها حدود 

آيند كـه جوانـان مسـائل و     ترين مرجعي به شمار مي ترين و قابل اطمينان همچنان مهم
  .توانند با آنان در ميان بگذارند مشكلات خود را مي

نقش خانواده و تـأثير آن بـر    ،فرهنگ جديد گذار :ها رزشاجتماعي شدن و انتقال ا) ج
  . ها را دستخوش تغيير ساخته است انتقال ارزش

گيـر شـدن    هامتداد يـافتن جـواني، هم ـ  : اجتماعي شدن دو طرفه و همگرايي ارزشي
ارزشهاي جواني و مقبوليت بيشتر، تلاش والدين براي اجتماعي كردن فرزندان خود را از 

ينـد  ايكسويه خارج سـاخته و بـه نـوعي حركـت بازتـابي در ايـن فر       صورت يك طرفه و
انجاميده است كه در نتيجه آن والدين نيز توسط فرزندان خود اجتمـاعي شـده و نقطـه    

 ـ فرهنـگ ورزش و موسـيقي    ؛گـردد  فرهنـگ جـوان مـي     فزاينـده  يطـور ه مرجع آنان ب
هـاي ورزشـي، تعقيـب     آشـنايي والـدين بـا سـتاره    . بارز از اين تجربه هستند يهاي نمونه
موضـوع   عنوان  بههاي ورزشي يا سينمايي  ها و انتخاب موضوعات مربوط به رقابت رقابت
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در محافل خانوادگي و دوستانه ضمن آنكه بيانگر تطبيق ذائقه بزرگسـالان بـا    1گوو گفت
هاسـت،   جوانان در اثر مجاورت با اخبـار، اطلاعـات و مصـارف فرهنگـي عامـه پسـند آن      

. شود ها با فرزندان خويش نيز محسوب مي ناسب براي ارتباط بيشتر و بهتر آني مراهكار
هـاي جديـد و ديجيتـال     به همانسان در روي آوردن فزاينده والدين به استفاده از رسـانه 

هاي جوانـان   ها و تشويق ها، نقش آموزش علاوه بر ضرورت ابزاري ارتباط مؤثرتر براي آن
  .توان دريافت را بوضوح مي

هـاي هنجـاري فرهنـگ     زمينه ،موازات اجتماعي شدن دو طرفه و گاه متأثر از آنبه 
امتـداد  . ها تقويت شده است فزاينده در حوزه خصوصي خانواده يعامه پسند نيز به طور

ها به قطبي شدن ارزشي كمتر خـانواده و همگرايـي بيشـتر اعضـا نسـبت بـه        اين ارزش
منتهـي  ...) موسيقي، انتخـاب تفريحـات و   مد، (انتخاب و مصرف كالاهاي فرهنگ جوان 

طور فزاينده در امتـداد    هرسد فرهنگ خانواده و جوان ب بدين ترتيب به نظر مي ؛شود مي
 عنوان  بهحاصل اين همگرايي كاهش اصطكاك منبع هنجاري خانواده . يكديگر قرار دارد

روند  رغم علي. باشد هاي جوانان مي از اضلاع اصلي اجتماعي كننده با نيازها و ارزش ييك
به اعمـال مراقبـت در    مند و مصرّ هها، والدين همچنان علاق محسوس در همگرايي ارزش

تواند ريسك و مخاطره را بـراي جوانـان    هايي هستند كه به نوعي مي ها و تصميم انتخاب
هـاي جوانـان در سـال     جدول زير كه برگرفته از نتايج پيمايش ارزش. همراه داشته باشد

ها و رفتارهـاي   ، ميزان حساسيت و مراقبت والدين را نسبت به برخي از انتخاباست 83
  :دهد آنها نشان مي
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  .91، ص 83هاي جوانان ايران در سال  پيمايش ملي ارزش: منبع* 
  

هـا و   خصوص گـرايش  ها و مطالعات موجود در يافته :هاي سياسي زشرگذار نسلي در ا
. اسـت » مولسياست مع«بيانگر نگاه و مصرف نسبتاً متفاوت آنها از  ،رفتار جوانان ايراني

                                                 
1. talking point 
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هـاي   مشـروط بـه برخـورداري جوانـان از سـرمايه      ،برآيند تحولات مرتبط بـا مدرنيسـم  
بيش  1ها را به سياست زندگي آن 1990اقتصادي، انساني و فرهنگي لازم، به قول گيدنز 

هـاي اخيـر جوانـان بـه عضـويت در       گـرايش . سازد دلبسته مي 2از سياست رهايي بخش
هايي مثل حقوق زنان، محيط زيست، فضاي سبز،  فعاليت هاي غيردولتي در زمينه تشكل

  .حقوق حيوانات و امثال آن مويد اين موضوع است
هاي سياسي جوانان نسل كنوني را در گـرايش   گيري وجه ديگر تغيير نسلي در جهت

تـوان   هاي اجتماعي، عاطفي، اظهاري و ديجيتال مـي  هاي جديد مشاركت ها به صورت آن
 ،هـاي فارسـي از نظـر تعـداد     براسـاس آمارهـاي موجـود وبـلاگ    ) 2000 ،سيورلا(يافت 

. دهد هاي انگليسي، فرانسوي و اسپانيايي تشكيل مي چهارمين گروه بزرگ را پس از زبان
سـايتي بـراي آشـنايي و     عنـوان   بـه كـه   ORKUT اعضاء ايراني سايت ين ترتيببه هم

سـومين گـروه از نظـر     ،سـت اندازي شـده ا  راه 3ارتباطات اجتماعي از جانب شبكه گوگل
  .باشد تعداد مي

سـطح پـايين ادغـام اجتمـاعي و وجـود       :پايبندي به قراردادهاي نسـلي خـانواده  
هاي  هاي جانبدارانه و چه محدوديت واسطه بازنمايي  هچه ب(كنارگذاري در حوزه عمومي 

انـان  از جو  گسـترده  ياعتمادي و ناامني اجتماعي، طيف ـ در كنار سطوح بالاي بي) نهادي
هاي اجتماعي و فرهنگـي كـافي در    اگرچه نبود سرمايه. گرا ساخته است ايراني را خانواده

 ـ  بي ،ها ميان بعضي خانواده همـراه داشـته اسـت و    ه اعتمادي در مناسبات خـانوادگي را ب
ها در خانواده، قراردادهاي نسلي همچنان از قوت  رغم فاصله ميان جهان فكري نسل علي

  . خوردارندو اعتبار لازم بر
هاي قبلي اشاره شد روابط جوانان با والـدين خـود بسـيار صـميمي      چنانكه در بخش

. كننـد  دهند اوقات خود را با خانواده سـپري مـي   ها ترجيح مي بيش از نيمي از آن. است
عمـل آورده    هها ب معتقدند كه خانواده همه تلاش خود را براي پيشرفت آن% 88بيش از 

ترين مرجع آنان در طـرح مسـائل و مشـكلات خصوصـي بـه شـمار        است و خانواده مهم
 ).1383 ،سازمان ملي جوانان(آيد  مي

هـاي   همراه بـا برخـي محـدوديت    ،آيد استحكام و سنت مناسب خانوادگي به نظر مي
                                                 
1. life politics  
2. emancipatory politics 
3. google 
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تواند توضيح دهنده گـرايش بـالاي جوانـان بـه تعـاملات خـانوادگي و        مي  حوزه عمومي
هـاي جوانـان همچنـين نشـان      پيمـايش ملـي ارزش  . شـد ها با ن رضايت بالاي آ ساحسا
هـا و   معلول توجـه متقابـل والـدين بـه خواسـته      ،دهد كه اين رضايت زياد خانوادگي مي

درصـد جوانـان از حضـور در خـانواده خـود       90بـيش از  . باشـد  نيازهاي جوانان نيز مـي 
ده بـه خـويش   خـانوا  ،از اعتماد اعضـا % 80بالغ بر . احساس آرامش و امنيت خاطر دارند

گيـري در مسـائل    درصد قائل به مجاز بودن براي تصميم 76نزديك به . اند صحبت كرده
هـا و   درصد والدين خـود را حسـاس بـه خواسـته     79اند و سرانجام  شخصي خويش بوده

  ).همان(اند  نيازهاي خود عنوان كرده
اي جديـد  ه عميق از گسترش رسانه يفرهنگ گذار تأثيرات :هاي جديد نقش رسانه. د

در ادامـه ايـن    .اند ها را دستخوش تغييراتي ساخته هاي نو تعاملات نسل رسانه. برده است
  :كنيم تاثيرات را در تجربه فراغتي و نيز قدرت بخشي به جوانان جستجو مي

هاي گذران فراغت،  ها و شيوه روزافزون سرگرمي 1شدن اي رسانه :شدن فراغت اي رسانه
% 75گذشته از تلويزيون كـه نزديـك بـه    . ه همراه داشته استآن را نيز ب 2خانگي شدن

زياد براي  يهاي نو نيز بتدريج جاذبيت رسانه. پردازند مي آنجوانان همه روزه به تماشاي 
 34دهد كـه بـيش از    هاي جوانان نشان مي نتايج پيمايش ملي ارزش. جوانان يافته است

% 20كنند و حـدود   امپيوتر استفاده ميدرصد جوانان همه روزه يا چند روز در هفته از ك
رغـم ممنوعيـت رسـمي     بـه همـين سـان، علـي    . پردازند ها به استفاده از اينترنت مي آن

روزانه يا چند  صورت  بهدرصد تماشاي آن  12اي، حدود  هاي ماهواره استفاده از تلويزيون
ا ي ـروزانـه   صـورت   بـه (ارقام فوق بيانگر ميزان استفاده فعال . روز در هفته اشاره داشتند

نرخ دسترسي جوانان به ايـن امكانـات در منـزل    . هاست از اين رسانه) چند روز در هفته
درصد را در  6/10و  7/25، 7/39براي كامپيوتر، اينترنت و ماهواره به ترتيب  ،بالاتر بوده

  .گيرد بر مي
هـا بـراي    ت آنبيانگر جذابي ،هاي نو مندي و استفاده از رسانه بدين ترتيب ميزان بهره

ايـن تحـول   . ديگـر اسـت   3هـاي متـداول   جوانان و جايگزين شدن تدريجي آنها با رسانه
يابي و تعاملات جوانـان   تواند طيفي از نتايج بالقوه مثبت و منفي را درخصوص هويت مي

                                                 
1. mediatisation 
2. domestication 
3. mainstream 
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سفانه تاكنون كمتر موضـوع  أبا خود، خانواده و اجتماع بزرگتر را در بر داشته باشد كه مت
توانـد تـرويج    هاي مجازي و ديجيتال مي رواج سرگرمي. در ايران بوده است ژهبويتحقيق 

ضمن اينكـه   ،ا اعضا خانواده خويش باشدبدهنده فراغت منفعل و تعاملات كمتر جوانان 
توانـد مـانعي    ها مـي  آوري اين رسانه واسطه تسلط بيشتر جوانان به زبان و فنه بالقوه و ب

نتيجـه ديگـر ايـن تحـول     . هاي خويش نيز باشـد  ا خانوادهبراي ارتباط دو سويه جوانان ب
بـا جـنس مخـالف و     بـويژه كنترل والدين بر تعـاملات و ارتباطـات جوانـان     دشوار شدن

منفك شدن اين نقش از والدين و واگذاشته شـدن آن  . هاست اجتماعي شدن جنسي آن
دنبـال   هها را نيز ب تغيير در ارزش ،هاي جديد، ضمن كاهش بيشتر اقتدار والدين به رسانه

  .خواهد داشت
قـدرت بخشـي بـه     ،هاي جديـد  از كاركردهاي عمده رسانه :قدرت بخشي به جوانان

جبـران كـردن برخـي     هـاي خـويش و   دهـي يـا حفـظ خـرده فرهنـگ      جوانان در شكل
هـاي فراغتـي جوانـان اعمـال      ي است كه حوزه عمومي بر برخـي از سـبك  يها محدوديت

جنسـيتي، فضـاي تعـاملات سـنتي      رديدن مرزهـاي طبقـاتي و  اينترنت با در نو. كند مي
 هـا را وسـعت بخشـيده و    ها را تغيير داده است؛ ارتباطات جوان برخي جوانان در خانواده

توانند امكان شكسته شـدن   جوانان در فضاي مجازي مي. دهد ها را افزايش مي قدرت آن
 بويژهيد اطلاعاتي و ارتباطي ژي جد تكنولو. سلسله مراتب در روابط قدرت را تجربه كنند

  ها در فرايند ساخته دخالت آن تواند تغيير دهد و موبايل عامليت كاربران را مي اينترنت و
تحقيقات اخير نگارنـده در فضـاي مجـازي چـت     . كند شدن هويت خويش را تشديد مي

نـده  هاي همراه موضـوع نشـان ده   جوانان از تلفن استفادهو نيز ) 1383 ،ذكايي( 1ها روم
اين . دهند بيشتر است كه در اختيار جوانان قرار مي يها در آزادي عمل و انتخاب نقش آن

انـد،   ها ضمن آنكه اشكال ارتباطي خرده فرهنگي جديدي براي جوانان پديد آورده رسانه
هـا در عرصـه واقعـي نيـز      به نوعي تسهيل كننده و جبران كننده نيازهـاي ارتبـاطي آن  

ثيرات بيشتر آن بر دختران و زنـان  أمطالعات همچنين روشن كننده ت نتايج اين. اند بوده
 بـويژه براي جوانـان و    آزاد كننده و قدرت دهنده اي تجربه اي فضاي مجازي. جوان است

جوانـان براحتـي   . شـود  هاي خود و نيز اجتماع محسوب مـي  دختران در تعامل با خانواده
ماندن كه فضـاي مجـازي تـا حـدودي در     واسطه مزايايي همچون ناشناس   هتوانند ب مي

                                                 
1. chatrooms   
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و هم از  مين كنندأهاي خود را ت ها و ماجراجويي دهد، هم كنجكاوي قرار مي ها اختيار آن
ثيرات فرهنگي در بسـتر  أحال اين ت با اين ؛دور مانند ها نظارت و كنترل مستقيم خانواده

ه روابط قدرت و كنند و انعكاس دهند روابط اجتماعي و شرايط ساختاري جامعه عمل مي
و طبقاتي و در  هاي جنسيتي هاي نو اگرچه مرزبندي رسانه. شرايط دنياي واقعي هستند

سـازند، همچنـان امتـدادي از روابـط در      مجموع روابط قدرت را تا حدودي كمرنگ مـي 
  .فضاي غيرمجازي هستند

  
   گيري نتيجه

ينـدي در  افر عنـوان   بـه هاي اجتمـاعي و هـم    تجربه گذار هم به مثابه حركتي در نقش 
بازآفريني روابط نسلي تغييراتي را در سطح ذهني و عيني در جامعه ايران تجربـه كـرده   

هاي هنجاري مرتبط  گذار جديد نه كاملاً بر پايه گذار مرسوم خطي و تكميل نقش. است
با آن و با ترتيب خاص آن است و نه كاملاً وابسته به انتخـاب افـراد و فـارغ از الگوهـا و     

  .ثر بر آنؤهاي هنجاري و ساختاري م ينهزم
فرآيندي از تغيير و تـداوم را بـه طـور همزمـان      ،با ملاحظه نكته فوق تعاملات نسلي

. ها را در موقعيت جديدي قـرار داده اسـت   تجربه كند كه برآيند آن جوانان و والدين آن
ها،  هاي نسل هها و سليق رغم اختلاف نظر در ارزش شواهد موجود بيانگر آن است كه علي

هاي رفتاري ميان والدين و جوانان به  روندي از همگرايي و تفاهم متقابل در برخي زمينه
آميـز جلـوه    هـا را مبالغـه   در ارزش خورد كه در نتيجه آن گفتگو از تضاد نسلي چشم مي

  .دهد مي
اهميت يافتن تحـولات جديـد فرهنگـي و رشـد فردگرايـي و       رغم علياز سوي ديگر 

ثر بر آن، ساختارهاي فرهنگي همچنـان وابسـته و   ؤزمينه مهم م عنوان  بهعمل استقلال 
به بيان ديگر مناسبات خانوادگي و نسلي با توجه  ؛بر پايه ساختارهاي اجتماعي استوارند

هاي تجربه  دهند و اگرچه صورت به طبقه، جنسيت و مكان زندگي تغييرپذيري نشان مي
كنـد، همچنـان    شرايط يكساني را براي همه تحميل نمـي ثير اين معيارها تنوع يافته أو ت

جوانــان پســر و دختــر همچنــان وابســتگي خــود را بــه . آن تعيــين كننــده اســت آثــار
منـدي از سـرمايه اقتصـادي و     براي طيفي از جوانان بهـره . اند هايشان حفظ كرده خانواده

هـاي   مل بـا خـانواده  فرهنگي در خانواده استقلال عمل و آزادي بيشتري را به آنها در تعا
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شود و  ها جواني گاهي انكار مي بخشد و در كرانه ديگر و در غياب اين سرمايه خويش مي
  .مناسبات با تنش همراه است

هايي بيشتر كه در اختيار دختـران قـرار    فرصت رغم عليفرهنگ جديدگذار همچنين 
ها و  برخي نقشچالش  رغم عليو ) هاي تحصيل دانشگاهي مهيا كردن فرصت مثلاً(داده 
مورد آشنايي قبـل   مثلاً در(هاي جديد  واره واسطه رشد عادت ههاي نسلي والدين ب ارزش

  .حال همچنان واجد تمايزات جنسيتي است با اين ،)ا شغلياز ازدواج، انتخاب همسر 
خـود نمـايش    نـوعي دوگـانگي را در   ،بدين ترتيب گذار جوانان ايراني به بزرگسـالي 

ميدان عمل و فضاي محدود سـاختي شـكل گـذار را مقيـد و محـدود      از سويي  ؛دهد مي
سازد و از سوي ديگر جوانان در متن تحرك و فردي شدن فزاينده مسيرهاي زنـدگي   مي

منـدي از مزايـاي وابسـتگي خـانوادگي و      بهره ،اي الزام اين تناقض براي دسته. قرار دارند
مل توأم با تنش را به همراه دارد اي تح پذيرش هنجارها و مناسبات آن است، براي دسته

  .كند اي را به انزوا، انفعال و انكار واقعيات موجود هدايت مي هو سرانجام دست
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